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Abstract 

Epilepsy was mainly considered a mental illness in traditional medicine and the understanding of jurisconsults, 

attributed to the influence of bodily humors or supernatural events and Jinns. Based on this analogy, the majority of 

jurisconsults considered epilepsy to be one of the defects that could nullify the marriage contract, comparing it with 

insanity and believing that epilepsy is a mental illness. However, at the moment neuroscience holds that epilepsy is a 

neurological and nervous disorder. The present research uses the descriptive-analytical method and recent scientific 

findings to invalidate the analogy between epilepsy and insanity and contends that epilepsy does not nullify the 

marriage, unless it becomes a factor in hardship and inconvenience, in which case it can nullify the marriage. 
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 چکیده
هگای اگدن یگا امگور های طب سنتی و فهم فقهگا، ااباگای یگی ایمگاری روانگی و ناشگی ار خگط یر خل در یافته« صرع»

اساس، االب فقهای مذاهب اسلامی اا قیاس صگرع اگر جنگون، آن را یگی ؛ اراینشدابطایعه و جن قلمداد میماوراء
دانستند. این در حابی است که امگروره، صگرع در دانگش موگ  و ایماری روانی و ار عیوب موجب فسخ عقد نکاح می
های فتگهخحلیلی و اراسگاس یاروش خوصگیییرود. این پژوهش اهاعصاب، اختلابی نوروبوژیی و عصای اه شمار می

نکگاح  جدید علمی، قیاس صرع اه جنون را صحیح ندانسته و این ااور را خقویت کرده است که صرع خط یری در فسگخ
 نداشته، مگر اینکه  اه عسروحرج انجامد و ار این جهت، ساب فسخ نکاح شود.

 عیوب نکاح، صرع، مذاهب اسلامی، قانون مدنی. :واژگان کلیدی

 9 - 36، ص 1403 بهار -136شماره پیاپی  - 1شماره  – 56سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا ابکترونیکی 

 16/09/1401 خاریخ پذیرش: 07/09/1401خاریخ اارنگری:  16/06/1401 خاریخ دریافت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.78539.1438 پژوهشی :مقابه نوع 

 

https://orcid.org/0000-0002-8954-3612
mailto:f.parsa@uok.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.78539.1438


            11/ نکاح انیصرع بر پا ریتأث ؛جاف یبهرام ،پارسا

 

 مقدمه
اسگااب  دبیلدر مذاهب مختلف دارای ارکان و شرای  خاص خود است. نکاح اگه نکاح، عقدی لارم و

شود. ار دیگر اسااب پایان نکگاح، مختلیی چون طلاق، مشااهات طلاق، فسخ، مرگ و ارخداد پایان داده می
 .باشد داشته وجود آنان از زوجین یا یکی در است ممکن نواقصی که وها عیوب است؛ یعنی ایماری

عیاب  امکاان خصوص دریران ا مدنی قانون و خمسه مذاهب فقهای گاهیدد بررسی جستار،ین ا هدف
گگذاری اسگت. صگرع، ارجملگه ی ار پایان نکاح و طریقۀ ایگن خط یربیمار اینی تأثیرگذار و صرع شدنتلقی

رک و اگه دها وجگود داشگته اسگت. فقهگا، میتیگان و قاضگیان ااخوجهها اا انسگانعوارضی است که ار گذشته
خود در خصوص ماهیت صرع و خط یر آن در احکام مختلگف فقهگی، ااهگارنور و اسگتدلا   شناخت رمانۀ

اند و اه نسات اختلاف در فهم ماهیت صرع، خط یر آن ار پایان نکاح نی  محل خلاف واقع شده اسگت. کرده
ت این تلالات، درک ار ماهیها و اخهای علمی در ااب ماهیت و منشط ایماریساب پیشرفتبذا امروره که اه

طلاد موضوع خط یر صرع ار پایان نکاح نیگ  اارکگاوی شگود و مند است، میقضایا، صحیح و علمی و ضااطه
 های علمی استیاده شود. این جستار، احتمالای خنهگا پگژوهش علمگی درنتایج این امر در افتا و قضا و خحلیل

ر پگی خایگین ماهیگت صگرع در ی اا رویکرد کییگی، ااتگدا دخحلیلای خوصیییاین مسئله است که در مطابعه
های جدید علم موگ  و اعصگاب اندیشۀ طایاان سنتی و فقها و سپس خایین ماهیت واقعی صرع اراساس یافته

فقها و دیدگاه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خط یر صرع ار پایان  است و درنهایت، اندیشۀ
 ییر فتاوا و احکام موجود در این رمینه را خایین کرده است. سنجی خونکاح و امکان

 . ماهیت صرع1

، خلقی و فهم طب سنتی و فقه اسلامی و پ شکی نوین ار ماهیت صرع اسگیار متیگاوت اسگت. انگااراین
و  ارای درک فهم گذشتگان ار صرع و آ ار فقهی آن و نی  خوجیه صحیح موضوع اراساس فهم پ شگکی نگوین

 ود. شاارنگری ارخی فتاوا در این خصوص، لارم است ماهیت صرع در این سه حوره اررسی  سنجیامکان
 . صرع در طب سنتی1. 1

ابصایان، صگاانی، ریگح ابصگایان، اسلامی واژگانی ار این دست ار صرع دلابت دارند: امدر طب سنتی
 1ابصایان، قاذونی، قسیا، اارقلسا و مرض کاهنی.ابشیطان، ف عام

ایماری اسیار قدیمی است که قال ار اقراط، خوصییی رسمی ار آن نشده اسگت؛ الکگه ااباگای  صرع یی

                                                 
 .152خا150، اکبری طب. شاه اررانی، 1
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شد. اقراط، یی ایماری اا پایۀ متافی یکی و ناشی ار خط یر شیاطین و عوامل طایعی چون ااد و ماه قلمداد می
ه اا ایگان یگی ضمن خوصیف این ایماری، اوبین کسی است ک 1«ایماری مقدس»پدر علم پ شکی در رسابۀ 

علت احتمابی و درمان ارای این ایماری، رویکردی علمی اگرای مطابعگۀ صگرع اراوگه و علگت صگرع را اگه 
 3نامید.می 2«ایماری ا رگ»اختلا  عملکرد مو  نسات داد. او صرع را 

جگود ار وخیمیه، ارخی ار ا رگانِ طب، چون اقراط اه جن ااور داشته و صرع را دو نوع ناشگی ااور ااناه
هگا را در درمگان صگرع نگوع او  گوید: اقراط، ارخی دارواند. وی میخل  و صرعِ ناشی ار خط یر جن دانسته

در اگاور اقگراط، دارو اگرای  4کگرد.معرفی می« ارااب هیاکل»دانست، اما درمان نوع دوم را در خوان مؤ ر می
اعگد  5فایگده اسگت.ناشی ار ارواح، ای های فاسد سودمند است، اما ارای صرعدرمان صرعِ ناشی ار رطوات

ار اقراط، پ شکانی، چون جابینوس خط یر ارواح و جنیان در ایجاد صرع را نپذیرفتنگد. ایگن دیگدگاه در قگرون 
های مذهای و جادویی مانع پیشرفت علم پ شکی در کلیسای کاخوبیی و ااور وسطی خداوم یافت، اما سلطۀ

 6این خصوص شدند.
ها و جهل آنان ی خط یر جن در ایجاد صرع را جهل آنان نسات اه این ارواح و خط یرات آنقیم، علت نیاان

ای ارای مشاهدۀ این ارواح و درمان این دانست؛ ریرا در صنعت پ شکی وسیلهنسات اه این نوع ار صرع می
وند یگا انگدک رمگانی شنوع صرع وجود ندارد. ارنورِ وی، ماتلایان این نوع ار صرع، یا کاملای دچار جنون می

شوند و در حابت افاقه، رفتارشان مانند انسان عاقل است و در رمگان یااند و سپس دچار جنون میاهاود می
های حسگاس را دانست که ارخی اندامای ار ایماری میسینا، صرع را گونهاان 7شوند.خرد میعود صرع، ای

داومی ار خمام ادن است؛ خشنجی است که قال ار هر دارد و خشنجی ایرار حس و حرکت و استقامت اار می
گیگرد و گیرد که آفتی، اطن پیشگانی موگ  را فگرا میچی  اه مو  ارخااط دارد و االب ار خشنجی سرچشمه می

آورد و مانع ارخاسگتن و طور ناقص، سدی در راه نیوذ نیروی حس و حرکت اطن جلوی مو  اه وجود میاه
 8د.شوایستادن ایمار میراست

                                                 
1 Sacred Disease 

2 Grand mal   

3 Magiorkinis, Sidiropoulou, Diamantis, Hallmarks in the history of epilepsy: Epilepsy in antiquity 105, mansoor,saadat, naseeb , A Brief History of 

Epilepsy, 188-186 

 .471خا470، الرد علی المنطقیینخیمیه، . اان4
 .67خا4/66، اد المعادزقیم جوری، . اان5

6 Magiorkinis, Sidiropoulou, Diamantis, Hallmarks in the history of epilepsy: Epilepsy in antiquity, 105-107. 

 .67خا4/66، زاد المعادقیم جوری، . اان7
 .125خا124و  152خا3/144، قانونسینا، . اان8
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 . ماهیت صرع در نگاه فقها و قانون مدنی2. 1
فقهای مگذاهب خمسگه، رویگۀ واحگدی در اگاب ماهیگت صگرع ندارنگد. دیگدگاه آنگان اگه شگرح ریگر 

 شدنی است: خیصیل
و  3ابگگدینرین 2گلپایگگگانی، 1االگگب فقهگگای شگگیعه؛ ارجملگگه امگگام خمینگگی، أ. دیدددهاه فقهدداا امامیدد :

ص ماهیت این ایماری نداشته و صرفای آن را حگابتی معهگود و متیگاوت ار ااهرای قضاوخی در خصو 4سیستانی
اسگتناد نیگ  اه 5اند. سگا واریجنون خوصیف کرده و افراد ماتلا اه صرع را مشگمو  احکگام مجگانین ندانسگته

اجماع و اصل و اختلاف موضوع، صرع را مشمو  حکم جنون ندانسته اما معتقد است که اگر عرفگای صگرع، 
یااد. وی در حقیقت، قضاوت در خصوص صرع را اه فهم قی شد، حکم جنون اه آن هم خسری میجنون خل

 است که اگر منوورش عرف متخصصان ااشد، نگاهی پیشرو و علمی است.  عرف ار موضوع احابه داده
حَ اَعْضُ ابْعُلَمَاءِ اِطَنَّ »در منااع حنیی، ج  عاارت ب. دیدهاه فقهاا حنفی:  صْرَاعَ ضَگرْب  وَقَدْ صَرَّ الِْْ

ااگوابیمن انشگود، امگا مقتضگای کگلام ااراهیمخصگریحی در اگاب ماهیگت صگرع دیگده نمی 6«مِنْ ابْجُنُگونِ 
رعِ لا یَقَعُ طلاقُهُ » ق امرَأخَهُ فی حَابَةِ ابصَّ این است کگه احنگاف، مصگروع را شگایه مجنگون  7«ابمَصروُعُ إذا طَلَّ

 اند. دانسته
حاجگب اند؛ ارجملگه اانارخی ار مابکیان، صرع را همگان جنگون دانسگته ی:ج. دیدهاه فقهاا مالک

لَا یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُگومُ »قرطای نی  در خیسیر آیۀ  8«فابجنون ابصرع و ابوسواس ابمذهب بلعقل.»گوید: می
یْطَانُ مِنَ ابْمَس   طُهُ ابشَّ ذِي یَتَخَاَّ جای واژۀ جنون ار صگرع اسگتیاده ه، اهرا جنون دانسته و در ادام« مس» 9،«ابَّ

رعَ مِن جِهَةِ ابجِگن  »گوید: کرده است و می یعنگی صگرع  10؛«فی هذِهِ الآیةِ دبیل  عَلی فَسادِ إنکارِ مَن أنکَرَ ابصَّ
جنگون را معلگو  عوامگل متعگددی، « خرشی»داند. اما ارخی، چون را همان جنون و ناشی ار خط یر جن می

 إن کگان هیاوجود جنون اطحد أاویرد ابرقیق »گوید: د. خرشی در احث ایع الامان میداننارجمله صرع می

                                                 
 .2/292، تحریر الوسیلة. خمینی، 1
 .2/353، مجمع المسائلی، . گلپایگان2
 . 7/115، کلمة التقویابدین، . رین3
 .3/83منهاج الصالحین، . سیستانی، 4
 . 25/113 الأحکام، مهذب. سا واری، 5
 .6/576، الشیبانی حنبلاحمدبن الإمام فقه فی المغنیعاادین، . اان6
 .325، الحکام لسان. ااوابیمن، 7
 .271، جامع الأمهاتحاجب، . اان8
 .275. اقره: 9
 .3/355، الجامع لأحکام القرآن. قرطای، 10
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 1«اطاع من وسواس او صرع مذهب بلعقل بخشیة عاقاته لا إن کان امس جن.
های مختلیی در ااب ماهیت صرع وجگود دارد. قو در مذهب شافعی، نقلد. دیدهاه فقهاا شافعی: 

ننگد و گروهگی داصرع را نوعی ار جنگون و ناشگی ار خگط یر جگن می 3ی،و قلیوا 2ارخی، چون خطیب شراینی
گرْعُ »مثا ، کلام مدااوی دانند؛ ارای دیگر، صرع را گاهی ناشی ار جنون و گاهی ناشی ار ایرجنون می وَابصَّ

اسگت و در چنین اقتضا دارد که منشط صرع، جنون یا چی ی ایگر ار جنگون « مِنْ جُنُونٍ حُکْمُهُ حُکْمُ ابْجُنُونِ 
اما در خصوص چیستیِ عامل ایر ار جنون، ااهارنور نشگده اسگت.  4حابت او ، همان حکم جنون را دارد.

انگد: ابحرمین و اجیرمی، صرع ار مصادیق ااما دانسته شده و گیتهدر کلام ارخی ا رگان شافعی، مانند امام
که صرع ناشی ار ااماست؛ ریرا در کلام  ، اما این ادان معنا نیست«و أما الْاماء و من جملة ذبی ابصرع»

دوام اند، اگر کماینیم که ااما را نتیجۀ عواملی چون صرع دانستهملقن میرفعه و اانافرادی چون رافعی و اان
اند یا اینکه معتقدنگد اامگا ااشد؛ یعنی صرع را یا نوعی فقدان هوشیاری و چی ی شایه اامای موقت دانسته

 5دهد؛ نه اینکه صرع عین ااماست.ددی، ارجمله صرع روی میخط یر عوامل متعخحت
 6. گروهگی؛ چگون عاصگمی،1شگود: در فقه حنالی، رویۀ واحدی دیگده نمیه. دیدهاه فقهاا حنبلی: 

اند؛ یعنگی ارخگی، چگون عاصگمی و اهگوخی صرع را اه جنون مرخا  سگاخته 9عثیمین،و اان 8رحیاانی 7اهوخی،
. 2اند؛ عثیمین آن را مصداق جنگون دانسگتهن و نه عین جنون و رحیاانی و اانصرع را یی ایماری شایه جنو

کند؛ اا این استدلا  که در رمان رخداد صرع، حگواس خیمیه، در جایی صرع را ملحق اه ااما و اش میاان
جنون صرفای شود، اما جنون چنین نیست؛ ریرا ها، عقل هم راول میخاع روا  آنشود و اهگانۀ فرد رایل میپنج

قگیم، ایمگاری . اان3 11دانگد؛و در جایی دیگر، صرع را ناشی ار خط یر جن می 10دهدعقل را مورد حمله قرار می
شود و های فاسد که ار سیستم اعصاب فرد عارض میساب رطواتصرع را دو نوع دانسته است: أ. صرع اه

                                                 
 .5/127، الخرشی علی مختصر سیدی خلیل. خرشی، 1
 .3/202، مغنی المحتاج. خطیب شراینی، 2
 .3/262، حاشیة القلیوبی. قلیوای، 3
 .4/182، تحفة الحبیب علی شرح الخطیب. اجیرمی، 4
 .3/1215، المنهاج توجیه إلی المحتاج عجالةملقن، ؛ اان13/46، التنبیه شرح فی النبیه کفایةرفعه، ؛ اان7/551، الوجیز شرح العزیز. نی: رافعی ق وینی، 5
 .2/325، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع. عاصمی، 6
 .1/482، کشاف القناع. اهوخی، 7
 .5/147، مطالب اولی النهی. سیوطی، 8
 .12/215و  1/355، الشرح الممتع. عثیمین، 9
 .1/46، شرح العمدهخیمیه، . اان10
 .471خا470، الرد علی المنطقیینخیمیه، . اان11
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 1ارواح پلید رمینی. سابدارد؛ ب. صرع اهموقتای آن را ار حرکت و فعابیت اارمی
ای اه ماهیگت اند؛ یعنی اشارهعنوان داشته« حابت معهود»اینیم علمای شیعه صرع را صرفای که میچنان

انگد. امگا و منشط و عامل آن ندارند و حسب ارخی اقوا ، قضاوت در خصوص آن را اگه عگرف واگگذار کرده
گگذارد و انی است؛ یعنی ار روان فرد خط یر میورسنت ار این ااورند که صرع یی ایماری اابب علمای اهل

قیم اسگت کگه ا گر نگوعی ار صگرع را اگر سیسگتم دهند و فق  ااناه همین دبیل نی  آن را اه جنون ارخااط می
 کند. عصای و نه روان فرد، خوجیه می

 . ماهیت صرع از منظر طب نوین3. 1
نوروبوژیست بنگدنی  2،«ان هابینگ  جکسونج»پایه و اساس درک مدرن ار صرع در قرن نوردهم اا کار 

مدتِ ابکتروشیمیایی انرژی در مو  و نوع خشگنج را اسگته اگه صورت خخلیۀ کوخاهانا نهاده شد. او خشنج را اه
نیگگ  1920دهگگد، خعریگگف کگگرد. در سگگا ای در موگگ  کگگه خخلیگگه در آن ر  میمحگگل و عملکگگرد منطقگگه

را اختگراع کگرد کگه نقگش کلیگدی در خعیگین محگل  4سیابوگرافیپ شی آبمانی، ابکتروآنروان 3،«ارگرهانس»
های صرعی اه انواع کانونی و عمومی شد. انگااراین، کشگف اندی خشنجخخلیۀ حمله داشت و منجر اه طاقه

های دوران مدرن در شناخت ایماری صرع است. خایین علمگی ماهیت شیمیایی و فی یکی صرع، ار موفقیت
 5،«سگر چگارب  اوکگوک» 1857های هدفمند ارای درمان شگد. در سگا  ع روشحملۀ صرعی، منجر اه اادا

طور گسترده در نیمۀ دوم قرن گذشگته اسگتیاده اوبین داروی ضد صرعِ مؤ ر اه نام ارومید را معرفی کرد که اه
هگای دبیل درک ایشگتر فعابیتخوانگد اگههای ضدصرع شتاب گرفت کگه می، کشف دارو1960شد. ار دهۀ 

های عصایِ ارانگی اننده و ااردارنگده ااشگد. خصگویرارداری عصگایِ دهندهویژه انتقا یمیایی مو ، اهابکتروش
های اخیر ارای درک و مدیریت صرع در چند دهۀ اخیگر اسگت ساختاری و کارکردی، یکی دیگر ار پیشرفت

 6که اه نمایش اسیاری ار ضایعات پنهان مو ی که عامل صرع هستند، کمی کرده است.
صرع، نوعی اختلا  نوروبگوژیکی، اخگتلا  سیسگتم »مروره در طب مو  و اعصاب ار این ااورند که: ا

های مکرر که ااعگث دوره  کوخگاهی ار حرکگت ایگرارادی در فگرد شگده و عصای مرک ی است، خوأم اا خشنج

                                                 
 .67خا4/66، زاد المعاد فی هدی خیر العبادقیم جوری، . اان1

2. John Hughlings Jackson. 

3. Hans Berger 

4. Electroencephalography 

5. Sir CharlesL ocock 

6 .Schmidt, Shorvon, The end of epilepsy, 6-1, WHO, 69, mansoor,saadat, naseeb , A Brief History of Epilepsy,186-188. 
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ابمللگی بیگ  این 1«دادن هوشگیاری و کنتگر  عملکگرد روده یگا مثانگه ااشگد.ممکن است همراه اا اردسگت
(، در خعرییی میهومی ااهار داشته اسگت کگه صگرع اختلابگی نوروبوژیگی اگا شاخصگۀ ILAEضدصرع )

های عصای ریستی، شناختی، روانی و اجتماعی است. های صرعی و پیامداستعداد پایدار ارای ایجاد خشنج
ه اگا اخگتلا  این خعریف ار صرع، مستل م وقوع حداقل یی خشنج صرعی است اا این پیش شگرط کگه همگرا

های دیگگر شگود. ایگن مجموعگه، در خعرییگی عملگی، صگرع را خواند منجر اه خشنجپایدار مو  است که می
. حداقل دو خشگنج ایرواکنشگی 1شدنی است: خعریفداند که اا یکی ار شرای  ریر اختلابی نوروبوژیی می

.یی خشگنج 2شود؛ ابقا می ساعت ار هم؛ خشنج واکنشی، خشنجی است که خوس  یی محرک 24اا فاصلۀ 
 2. خشخیص سندروم صرع.3درصد عود خشنج؛ 60ادون خحریی اا احتما  حداقل 

دبیل اختلا  در عملکرد اخشگی ار شود که اهاصطلاح اختلا  نوروبوژیکی، اه هر وضعیتی اطلاق می
ر ایگن اخگتلالات؛ شود. انگواع مختلیگی امو  یا سیستم عصای ایجاد و منجر اه علاوم فی یکی یا روانی می

 3های مو ی و صرع وجود دارد.مانند آب ایمر، دمانس، سکتۀ مو ی، میگرن، پارکینسون، خومور
ای کوخاه و ایش ار حگد فعابیگت ابکتریکگی موگ  خخلیه 4های مکرر است. خشنج،مشخصۀ صرع، خشنج

، گاهی ذهنی؛ یعنی خنهگا دهد. علاوم خشنج صرعیاست که نحوۀ احساسات، افکار یا رفتار فرد را خوییر می
کنندگان و گاهی هم عینی و هگم مشاهده خوس  مشاهده شود و گاهی عینی؛ یعنی قاالخوس  ایمار درک می

ارخی ار اختلالات وجود دارند که اا صرع، وجه مشترکی ار علاوم و خوگاهرات را دارنگد. ایگن  5ذهنی است.
شگناختی ایرصگرعی یگا اخگتلا  در مگلات روان. ح1انگد ار: شگوند و عاارتموارد، صگرع محسگوب نمی

. 2 6را؛هگگای حرکتگگی، حسگگی، اخونومیگگی، شگگناختی یگگا عگگاطیی ناشگگی ار خجرایگگات روانگگی آسگگیبکارکرد
. 3 7شگود؛رسانی اه مو  که سنکوپ یگا اگش نامیگده میدادن موقت هوشیاری ناشی ار کاهش خوناردست

  9 8دیس کن ی پاروکسیسما .
                                                 

1  . Johnston, Thomas, Smith, Epilepsy: A General Overview , 10. 

2 sazgar, Young, Absolute Epilepsy and EEG Rotation Review , 9, Valet, The Epilepsy Book: A Companion for Patients, 8. 

3 CHILD NEUROLOGY FOUNDATION. 2021, WHO 2021. 

4.seizure 

5 Devinsky, Epilepsy Patient & Family Guide , 4, LARNER, A DICTIONARY OF NEUROLOGICAL SIGNS , 323, Valeta, The Epilepsy Book: A 

Companion for Patients, 24. 

6 McCoy, Benbadis, Psychogenic attacks and epilepsy, 183, Valet, The Epilepsy Book: A Companion for Patients, 113. 

7 Sheldon, Raj, Seizures vs Syncope , 69 Tarulli, Neurology A Clinician’s Approach, 292. 

8 Paroxysmal dyskinesia (PxD) 

9 Sethi, Bhatia, Erro, Paroxysmal Dyskinesia: Definitions and Clinical Approach, 1 ,Corradi, Valente, Michetti, and ital, Pathophysiology of 

Paroxysmal Dyskinesia, 95 
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خرکیاگی ار  2صرع عمومی، 1اند ار: صرع کانونی،عاارت EEGهای نوع خشنج و یافتهاه انواع صرع ااخوجه
 5 4صرع پایدار و صرع ناشناخته. 3کانونی و عمومی،

 . صرع و بیماری روانی2

گگذارد و سگاب وخوی فرد خط یر میایماری روانی، وضعیتی است که ار خیکر و احساس و رفتار یا خلق
های روانی ایماری 6شود.های اجتماعی و کاری یا خانوادگی میی در فعابیتپریشانی یا مشکلات عملکرد

اند ار: اختلالات رشد عصای، اختلالات خلقی، اختلالات اضطراای، طیگف اسگکی وفرنی و سگایر عاارت
هگای مراگوط اگه سگانحه و پریشانه، اختلالات افسردگی، اختلا  وسگواس جاگری، اختلا اختلالات روان
ای، اخگتلا  علایگم جسگمی، اخگتلالات مگرخا  اگا اخگتلالات خوذیگه و ، اختلالات خج یهعوامل استرس

ایگداری، اخگتلالات عملکگرد جنسگی و نارضگایتی جنسگی، -خوردن، اختلالات دفعی، اختلالات خواب
شگناختی، اختلالات ایذایی کنتر  خکانه و سلوک، اختلالات اعتیادی و مرخا  اگا مگواد، اخگتلالات عصای

 7هگا.ت شخصیت، اختلالات پارافیلیی، اختلالات حرکتی و سگایر عگوارض جگانای ناشگی ار دارواختلالا
اختلا  روانی ممکن است ناشی ار اختلا  روانی اوبیه مثل اسگکی وفرنی یگا  انویگه و ناشگی ار اخگتلالات 

 8عصای چون صرع ااشد.
پ شکی ااهر شد و در آاار قگرن ای جدید و مستقل ار روانعنوان رشتهدر قرن نوردهم، علوم عصای اه

های روانی خارج شد و اختلابی نوروبوژیکی اه شگمار آمگد کگه اختلابگی ار عنوان ایماری« صرع»ایستم، 
های پ شگکی، خشگخیص پ شکی در این است که در رشگتهپ شکی است. خیاوت اختلالات پ شکی اا روان

هگای آرمایشگگاهی و پرخونگگاری اسگت و رمونحا  پ شکی و نتگایج آهای جسمانی و شرحار نشانهماتنی
آی یا علایم جسمی ایمار آرخشخیص ایماری صرع اراساس نتایج آرمایشگاهی؛ چون ابکتروانسیابوگرام، ام

نگدرت اسگتثنای اخگتلالات ارگانیگی موگ ی، ماننگد دمگانس(، اهپ شگکی )اهاست. اما در اختلالات روان

                                                 
1 focal epilepsy 

2 generalized epilepsy 

3 Combined generalized and focal epilepsy 

4 idiopathic epilepsy 

5 Wehner, Classification and terminology to organise seizures and epilepsy, Rugg-Gunn, Fergus; Stapley, H.B   14, Fine, Wirrell, Nickels, 

Classifications of Seizures and Epilepsies,2020:64, Wirrel, Classification of Seizures and the Epilepsies, 15. 

6 American Psychiatric Association (2022). 

 .DSM- ،5 راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی. انجمن روانپ شکی آمریکا، 7
8 - Eva Tsola, Hadjicharalambous, Psychotic Symptomatology, 3, Maguire, singh, marson, Epilepsy and psychosis 106. 
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حاضر نی  هیچ خست وجود دارد که اه خشخیص کمی کند و درحا شدنی در ساختار مو  مشاهدهخوییرات 
 1خشخیصی استاندارد ارای اختلالات روانی وجود ندارد.

 . جنون3

شگدنی اسگت. جنگون، ارخااط میان صرع و جنون در کلام اسیاری ار فقها و نیگ  اطاگای قگدیم ملاحوه
جنگون را  4و شگهید  گانی 3محقگق حلگی 2سگت.معنای پوشیده و پنهان و روا  و فسگاد عقگل اای عرای، اهواژه

جنگون، روا  یگا خاگاهی و  6اند. در نگگاه خیتگارانی،آن را اخگتلا  در عقگل دانسگته 5فساد عقل و فاضل هنگدی
ای که ج  در موارد نادر، مانع وقوع کردار و گیتگار گونهاختلا  در عقل یا خوییر و دگرگونی در عقل است، اه

ارنگده  عقگل خعریگف مابی، جنون را اختلا  در عقگل و ا ابگی، جنگون را اراینشود. امام اراساس عقل می
انااراین، جنون در نگاه فقها، اختلا  در عقل است و عقل، درک حقیقت حسگن و قگاح و کمگا  و  7اند.کرده

ساب وجگود قگوۀ خشگخیص ار خواتر و اد ار ادخر یا درک مطلق امور اه نقص موجود در شیء یا درک خوب
و قاح در فرد است. اگر جنون در دوران کودکی و قال ار الوغ در فرد وجود داشته اسگت، آن را جنگون حسن 

ای ااشگد اگه آن اصلی و اگر اعد ار الوغ ار شخص عارض شود، آن را جنون عارضی گویند. اگر جنون دوره
یدگاه فقها، خنها یی ایمگاری ار د 8شود.ایرمطاق و اگر پیوسته و ادون افاقه ااشد، اه آن جنون مطاق گیته می

خاص، مصداق جنون نیست؛ الکه جنون میهومی است عام و منطاق ار هر ایماری که روا  عقل را در پگی 
 دهد. ساب ایماری، پیری، مصیات و طاع ر  میداشته ااشد. در نگاه آنان، جنون در فرد اه

شناخته شده است که منجر اگه ایجگاد  های قدیماشکا  شدیدِ اختلا  عملکرد روانی و رفتاری ار رمان
میاهیمی، مانند جنون و شیدایی و روا  عقل شده است. ادایات پیش ار قرن نوردهم مملو ار خوصیف جنون 

معنای ، اگهSanityحا ، ماانی نوری آن کمتگر شگناخته شگده اسگت. در راگان انگلیسگی، واژۀ است. اااین
                                                 

1 - mansoor, saadat, naseeb, A Brief History of Epilepsy, 187, Adachi, Akanuma, Delusions and Hallucinations, 74, Semple, Smyth, Oxford Handbook 

of Psychiatry, 68, Dolman, Scheepers, Psychopathology in People with Epilepsy and Intellectual Disabilities, 230 ,  Jurczyk, Kotas, J u r czy k, and ital, 

Mental disorders in patients with epilepsy. 

 . 1/166، المغرب فی ترتیب المعرب؛ مطرری، 34/364، الجوهرة النیرةحدادی عاادی،  .2
 . 2/541، شرائع الإسلام. محقق حلی، 3
 .5/385، الروضة البهیه. شهید  انی، 4
 . 7/359، کشف اللثام. فاضل هندی، 5
 . 2/384، شرح التلویح. خیتارانی، 6
 . 2/5، یة الصاویحاش. صاوی، 7
عااگدین، ؛ اان2/5، حاشةیة الصةاوی؛ صگاوی، 5/385، الروضة البهیةة؛  شهید  انی، 2/541، شرائع الإسلام؛  محقق حلی، 2/384، شرح التلویح. خیتارانی، 8

تبیةین ؛ ریلعگی، 3/48، یة شرح الهدایةالعنا؛ ااارخی، 1/33، مغنی المحتاج؛ خطیب شراینی، 7/254، حواشی الشروانی؛ شروانی، 6/276، حاشیة رد المحتار
 .3/157، المبسوطالأومه سرخسی، ؛ شمس1/340، الحقائق
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دو کگارارد داشگته  insanityاست و اربحگا  اصگطلاحی،  معنای جنون، اهinsanityسلامت عقل و واژۀ 
اصطلاح قانونی خاریخی است که معمولای اه این معناست که فرد ارنورِ روانی ایمار اسگت  Insanityاست: 
اودن دهنده  ناخوانی در درک ایرقانونیخواند مسئو  یی جرم ااشد. این اصطلاح حقوقی، معمولای نشانو نمی

شده است داده  عنوان مجنون خشخیصارد دیگر، در طب اوده است، رمانی که فردی اهیی عمل است. کار
و اا واقعیت در ارخااط نااشد. اما این واژه، امروره دیگر در حورۀ پ شکی کارارد ندارد و خنها اگرای اشگاره اگه 

ی جگایگ ین در عنوان اصگطلاحرا اگه psychosisپریشگی رود. اصگطلاح روانمیهوم قانونی آن اه کار مگی
ارای اشاره اه حالات ذهنی همراه اا جنگون  1«ارنست فون فوشترسلان»اواس  قرن نوردهم، پ شی اخریشی، 

insanity .2اه کار گرفت 

 . دیدگاه فقها در باب تأثیر صرع بر پایان عقد نکاح4

روجگه و های مشترک این روجین است؛ یعنی گاهی روج ماتلا اه صرع است و گگاهی صرع ار ایماری
شگود و گاهی ممکن است هر دو ماتلای اه صرع ااشند. گاهی، وجود یا وقوع صرع قال ار اردواج احث می

گگاه گاهی، اعد ار اردواج این موضوع محل ن اع است. ممکن است طرفین نی  ار وجود صرع قال ار عقگد آ
ثلای مهم ع طرف مقاال نرسد؛ ماشوند و گاهی ممکن است کتمان شود یا اه هر دبیلی ایر ار کتمان، اه اطلا

 و مؤ ر قلمداد نشود.
یااد و گاهی اا طلاق و مشااهات های مختلیی دارد؛ گاه اا مرگ پایان مینکاح، یی عقد است و فرقت

شگدنی اسگت، فسخشود و نی  نکاح عقدی آن؛ چون خلع و گاهی اا مواردی چون عسروحرج پایان داده می
د. فسخ نکاح دو نوع است: اختیگاری و اجاگاری. موجاگات فسگخ اختیگاری شوبذا گاه عقد نکاح فسخ می

کیاوت و موجاات فسگخ اجاگاری نکگاح، مگواردی چگون نکاح، مواردی چون عیوب روجین و خوریر و عدم
نیار ار آن اختلاف دین و بعان است. اعضی ار این موارد، وقوعشان در فقه منوط اه حکم قاضی و ارخی، ای

ی مختص روج و اعضی مختص روجه و ارخی مشترک این روجگین اسگت. هرکگدام ار است. عیوب، اعض
کورات سااق ار پایان نکگاح، ها، خط یر و آ ار خاص خود را ار عقد نکاح دارند. خط یر هرکدام ار مذاین فرقت

این ها ار فسخ نکاح نی  ار محل احث و مناقشه  علمای مذاهب است. موجاات فسخ نکاح و می ان خط یر آن
هگا در منگااع فقهگی محگل اختلاف مصون ناوده و محل خلاف و مناقشه  فقها واقع شده است که خیصیل آن

                                                 
1 .Ernst von Feuchtersleben 

2. Broussard, Compton, The First Episode of Psychosis, 5, Matsumoto, The Cambridge Dictionary of Psychology, 258, Reznek, EVIL OR ILL ? 

Justifying the insanity defence .Taylor & Francis e-Library, 16, dictionary. cambridge, Moskowitz, Heinimaa, der Hart, The Cambridge Dictionary of 

Psychology, 10, Berrios, Descriptive Psychiatry and Psychiatric Nosology during the Nineteenth Century, 353). 
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های عنوان یی ایماری مشترک میان روجین، محتمل وقوع در رمانخوجه است. اراساس این مقدمه، صرع اه
 شود. رسی میطریق فسخ یا ایجاد عسروحرج ارمختلف است و خط یر آن ار پایان عقد نکاح اه

 . قبل از عقد نکاح1. 4
رع قال ار عقد ادیهی است علقۀ روجیت میان طرفین ارقرار نیست و عقدی وجود ندارد، بذا وجود صگ

 د نگدارد ودر هرکدام ار روجین که ااشد، خط یری ار فسخ یا پایان عقد نخواهد داشت؛ ریرا اصلای عقدی وجو
ردن ای اگرای اگرهمعنوان مستمسگی و اهانگهخوانگد اگهاما میشدنِ آن اصلای محل احث نیست؛ عیب خلقی

دانستن این ایماری نام دی استیاده شود. همچنین علم روجین اه این ایماری در این دوران، درصورت عیب
که آن را موجگب فسگخ اگدانیم خواند رضایت اه پذیرش این عیب اه حساب آیگد و درنتیجگه، درصگورخیمی

عنوان عاملی ارای فسخ عقد نکاح نخواهد داشت، مگگر استیاده ار این موضوع را اهشخصِ مقاال اعدای حق 
شدن دیگر عواملِ پایان نکاح، چون عسروحرج را فراهم آورد. در صورت عیب خلقی اینکه این ایماری رمینۀ

خیگار در آیگد و موجاگات این ایماری نی  کتمان و پوشاندن این ایماری در این دوران، خدبیس اه حساب می
علم طگرفین اگه فسخ نکاحی را که اعدای انجام خواهد شد، فراهم خواهم آورد. ادیهی است که جهل و عگدم

که جهگل معتاگر خلقگی علم اه عاملیت صرع در فسخ یا پایان نکاح، درصورخیوجود ایماری یا جهل و عدم
 شود، عذر محسوب خواهد شد. 

 . بعد از انجام عقد نکاح2. 4
 شود. عقد نکاح اعد ار انجام این عقد، ار دو جهت اررسی میا ر صرع ار 

 عنوان عیب موجب خیار. صرع ب 1. 2. 4
مامیه ادر قانون مدنی در این خصوص احث نشده است و ااهرای پرداختن اه موضوع را اه فتاوای فقهای 

 یبِ موجب خیار اهعنوان عه فقهای مذاهب خمسه در خصوص احتساب صرع اهاند. اما دیدگاموکو  کرده
 شود: شکل ریر ذکر می

در نگاه فقهای امامیه، ایماری صرع در هرکدام ار روجین که ااشد، ار عیگوب أ. دیدهاه فقهاا امامی : 
دبیل اختلاف موضوع میان جنون گوید: علاوه ار اصل و اجماع، اهسا واری می 1موجب فسخ نکاح نیست.

شگود، رای جنون  اات است؛ یعنی فسخ نکاح شامل صگرع نمیو صرع، صرع، جنون نیست و حکمی که ا
 2یااد.اما اگر در عرف، صرع، جنون محسوب شود، حکم جنون اه صرع نی  خسری می

                                                 
 تحریةر؛ خمینگی، 7/115، التقةوی کلمةةابگدین، ؛ رین3/83، المسةائل مجمةع؛ سیسگتانی، 2/194، المسائل مجمع؛ گلپایگانی، 4/346، الخلافی، . طوس1

 .2/296، الوسیلة
 .25/113، الأحکام مهذب. سا واری، 2
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عیوب روجه را موجگب خیگار اگرای »احناف، اراساس قاعدۀ کلی خود که ب. دیدهاه فقهاا حنفی: 
ن و صرع که شایه آن است، ارای روج ایجاد خیگار اند که ااتلای روجه اه جنوخصریح کرده« دانندروج نمی
خواند اا طلاق ضرری را که متوجه او شده است، رفع کند. اما درااره  حق روجه کند؛ ریرا روج میفسخ نمی

در طلاق درصورت ااتلای روج اه جنون اا هم اختلاف دارند. ااوحنییه و ااویوسف معتقدند: ااگتلای روج 
حسن ارای دفع ضرر ار روجگه اگرای او اد خیار ارای روجه نیست. اما محمداناه جنون و صرع موجب ایج

قاول اه خیار شده و معتقد است که روج اا استیاده ار طلاق امکان دفع ضرر ار خود را دارد، اما روجه چنین 
امکانی ندارد. همچنین ضرر مصاحات اا مجنون، ایشتر ار ضرر مصاحات اا مرد عنین اسگت؛ بگذا چگون 

 1طریق اوبیٰ ارای جنون هم وجود خواهد داشت.ااره  عنین حق فسخ ارای روجه وجود دارد، اهدر
گوید: وجود خیار ارای روج در فسخ نکاحِ روجه میسرخسی در خطیید دیدگاه احناف در خصوص عدم

ب نیگ  نقگل طابگاایانار علی« لا خرد ابحرة عن عیگب.»گوید: مسعود است که میاندبیل ما، قو  عادابله
است که فرموده است: اگر شخصی یکی ار این عیوب را در رن خود مشاهده کرد، نکاح ارای او لارم است، 

گویگد: امگا اینکگه ار خوانگد او را طگلاق دهگد یگا اینکگه رن خگود را نگگه دارد. وی میاما اگگر خواسگت می
ق اسگت. آنچگه ار رسگو  خطاب روایت است که وی قاول اه خیار شده اسگت، منوگور خیگار طگلاعمران

و آن رن « ابحقی ااهلی»خدا)ص( نی  نقل است که ایشان خطاب اه رن خود که دارای ارص اود، فرمود: 
را ارگرداند، منوور این نیست که اا خیار عیب او را ارگرداندند؛ الکه منوور این است که او را طلاق دادنگد، 

 2ست.ار کنایات طلاق ا« أبحِقِی اطهلِیِ »ریرا جملۀ 
امگا دراگاره   3اند،مابکیه، صرع را عیگب و ار موجاگات فسگخ نکگاح دانسگتهج. دیدهاه فقهاا مالکی: 

 شکل ریر دارند: نور و خیصیلی اه چگونگی و شروط این حق، اختلاف
خواند رد اه . صاوی معتقد است که اگر روجه در رمان انجام عقد متوجه ااتلای روج اه صرع شد، می1

که قالای ار وجود عیب اطلاع نداشت. اگر اعد ار عقد و حتگی اعگد ار دخگو  نیگ  روج رصورخیعیب کند، د
دچار صرع شود، روجه حق رد اه عیب را دارد؛ ریرا این ایماری آرار و اذیت فراوانی را ارای روجه اگه همگراه 

دارای حگق طگلاق  دانیم روجگه اگرخلاف روجکگه مگیدارد و او امکان صار ار آن را نخواهد داشت و چنان
 4نیست.

                                                 
 . 177خا5/173، المبسوطالأومه سرخسی، ؛ شمس4/6263، النیرة الجوهر. حدادی عاادی، 1
 . 5/174، المبسوطالأومه سرخسی، مس. ش2
 .4/107، التوضیح فی شرح المختصر. جندی، 3
 .5/159، حاشیة الصاوی. صاوی، 4



 136،  شمارة پیاپی 1، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /22

 

. اگر روجه اعد ار عقد دچار صرع شد، ارخی فقها معتقدند که روج حق رد اه عیب را ندارد؛ ریرا این 2
مصیاتی است که ار او نار  شده و او مختار است که یا صار ار مصیات کند یا اینکه روجه را طگلاق دهگد. 

 1کان رد اه عیب را دارد.اما ارخی دیگر معتقدند که روج نی  همانند روجه ام
. در ااب سلامت شخص طابب خیار ار عیوب موجب فسخ، ارخی معتقدند که سلامت طابب خیار 3

جنس؛ مانند ااگتلای ار عیب، شرط حق خیار نیست. انااراین ااتلای طابب خیار و طرف مقاال اه عیب هم
تلای روج اگه اگرص و روجگه اگه صگرع جنس؛ مانند ااهر دو اه صرع یا ااتلای طابب خیار اه عیب ایر هم

کند؛ ریرا اجتماع دو ایماری ساب ضرر ایشتری خواهد اود. ارخی خیاوخی در استحقاق این حق ایجاد نمی
دیگر معتقدند که ااتلا اه عیب مخابف؛ مانند ااتلای روج اه صرع و روجه اه جذام، ارای طرفین مانع خیار 

سارد و صرفای روج ؛ مانند صرع، روجه را ار حق خیار محروم میجنسنیست، اما ااتلای روجین اه عیب هم
 2که او ایرسابم است.حق مطاباه  خیار دارد؛ ریرا او صداق روجه  سابم را پرداخت کرده، درحابی

شکل ریگر دیدگاه شافعیان در ااب امکان و چگونگی فسخ نکاح اا صرع اهد. دیدهاه فقهاا شافعی: 
 شدنی است: خیصیل

اند: أ. صرعی کگه ار انگواع جنگون اسگت. ایگن نگوع ار صگرع در رأی فعیان، صرع را دو نوع دانسته. شا1
شدنی یا مطاگق یگا منقطگع ااشگد، ریگرا ای و علاجراجح، مانند جنون، موجب فسخ نکاح است؛ خواه دوره

خییف ااشد و در ای و صورت دورهخواند منجر اه ضرر و جنایت شود. اما متوبی، کسی را که جنون او اهمی
نی  جنگون اسگیار کگم، « اجیرمی»شود، ار این حکم خارج کرده است.  ها ار شخص عارضارخی ار رمان

داند. ب. صرعی که ار انواع جنگون نیسگت کگه در کگلام اار روی دهد را موجب خیار نمیمثلای در سا  یی
ااشگد )منوگور ار داومگی آن اسگت کگه اسیاری ار علما مانند ااما اا آن خعامل شده است؛ یعنی اگر داومگی 

ای ر  دهد و ار درمان ایمار قطع امید شود(؛ همانند صورت دورهصورت کامل اهاودی حاصل نشود یا اهاه
گرفته ااشگد. اگگر پ شگکان جنون موجد خیار است، مشروط ار اینکه ار اهاودی ایمگار قطگع امیگد صگورت

رچند روند درمان طولانی ااشد، این ایماری مگؤ ر اگر شدنی است، هخشخیص دهند که اامای ایمار علاج
 3فسخ نیست.

. اراساس رأی اصح مذهب شافعی در خصوص عیوب، عیب حادث در روج اعد ار عقد؛ خواه قاگل 2

                                                 
 .5/159، حاشیة الصاوی. صاوی، 1
 .2/277، حاشیة الدسوقی. دسوقی، 2
 تحفةةحجگر هیثمگی، ؛ اان2/420، مغنةی المحتةاج؛ خطیب شراینی، 7/345، حواشی الشروانی؛ شروانی و عاادی، 3/262، حاشیه القلیوبی. نی: قلیویی، 3

 .4/18، تحفه الحبیب؛ اجیرمی، 481خا30/479، المحتاج
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ار دخو  یا اعد ار دخو ، موجد خیار فسخ ارای روجه خواهد اود، ریرا روجه راهی ایر ار فسخ اگرای دفگع 
صوص عیوب حادث اعد ار عقد در روجه، قو  قدیم شافعی این است که روج ضرر ار خویش ندارد. در خ

خواند اگا طگلاق، ار خگویش دفگع حق فسخ ندارد؛ ریرا فریای ارسوی روجه صورت نگرفته است و روج می
دانگد، ضرر کند. شافعی در قو  جدید خود، عیب حادث اعد ار عقد در روجه را ساب خیار اگرای روج می

 1حقی ارای روجه وجود داشت. که چنینآنچنان
. در خصوص سلامت شخص طابب خیار، قو  اصح این است که ااتلای روجین اه عیگوب نکگاح، 3

شود؛ خواه عیب آنان مختلف، مانند صرع و جذام یا همانند، مثگل صگرع ااشگد؛ ریگرا مانع خیار فسخ نمی
کنگد. در مقااگل، شگمئ ار نمیشخص ارخلاف عیوب و ایماری دیگران، ار عیب و ایماری خود احسگاس ا

ااهار شده است که اگر روجین ماتلا اه عیب مشترکی، مانند صگرع اگا انگداره و شگدت ارااگر ااشگند، ایگن 
 2همانندی و ارااری، مانع خیار فسخ نکاح است.

گگاهی ار ایمگاری صگرع لارم اسگت . شافعیان حق خیار را فوری دانسته4 اند؛ اه این معنا که، اعگد ار آ
ن ، اقدام اه مطاباۀ حق فسخ و مراجعه اه حاکم شود؛ بذا خطخیر در مطاباۀ حق فسگخ، ماطگل چنگین درای

دبیل آنکگه اسگیاری ار مگردم ار فوریت آن جهگل داشگت، اگهحقی است. اما اگر طابب حق فسخ، راجع اه 
گاه نیستند، حق فسخ ساق  نمی  3شود.فوریت چنین حقی آ

دبیل شود. این فسخ در نگاه ارخی فقهای شافعی اگهحسوب می. فرقت حاصل ار عیب صرع، فسخ م5
اودن موضوع، منوط اه صدور حکم حاکم است، اما ارخی معتقدند که روجه اعد ار ا اگات عیگب اختلافی

 4حکم حاکم نیست.صرع ن د قاضی، در فسخ نکاح استقلا  دارد و نیاری اه
میگگگاران در پرونگگگدۀ کلاسگگگۀ اراسگگگاس همگگگین فتگگگاوای شگگگافعیان، دادگسگگگتری شهرسگگگتان کا

و ارااگر خصگمیم نهگایی شگمارۀ  شعاۀ سوم دادگگاه عمگومی حقگوقی )خگانواده( 9709988736800316
در خصوص شکایت روجه ار روج دراارۀ ااتلای وی اه صرع، اا اسگتدلا  اگه  9809978736800506

 کند. می حکم اه فسخ نکاح 17/4/1398صرع ار جنون در خاریخ  اودن روجین و قیاسشافعی
دیدگاه فقهای حنالی در خصوص امکان و چگونگی فسخ نکاح اا صرع اگه ه. دیدهاه فقهاا حنبلی: 

 شدنی است: شرح ریر خیصیل
                                                 

، الشةافعی الحةاوی فةی فقةه؛ مگاوردی، 2/420، مغنةی المحتةاج؛ خطیگب شگراینی، 2/83، أسنی المطالب؛ انصاری، 5/161، الوسیط فی المذهب. ا ابی، 1
 .3/176، فتح الوهاب؛ انصاری، 9/374

 .3/477 تحفه المحتاجحجر هیثمی، ؛ اان3/176، فتح الوهابنصاری، . ا2
 .16/274، منهاج الطالبین؛ نووی، 9/348، الحاوی. ماوردی، 3
 .15/2، غرر البهیه؛ انصاری، 375و  9/348، الحاوی؛ ماوردی، 288و  16/377 روضة الطالبین،؛ نووی، 7/176، منهاج الطالبین. نووی، 4
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طور کامگل معابجگه شگود و نوگر دبیل ایماری اعصاب ااشگد و اگهگوید: اگر صرع اهعثیمین می. اان1
اردن علت خشنج، دیگر ایماری عود نخواهگد داشگت، دبیل اراینصورت قطعی ار این ااشد که اهپ شکان اه

شگود و اهاگودی شود؛ ریرا اسیار طایعگی اسگت کگه انسگان مگریض میار عیوب فسخ نکاح محسوب نمی
ساب جن یا ناشی ار ایماری اعصاای ااشد که معابجه نشگود، مثاگت فسگخ نکگاح یااد، اما اگر صرع اهمی

یا شایه اه جنون ار شمرده است که ارخی اوقات ار ماگتلا عگارض  رحیاانی نی  صرع را ار انواع جنون 1است.
 2شود.موجب آن خیار نکاح ارای روجین  اات میشود و اهمی

ها ار یی نوع نااشد، هر دو دارای خیار هستند، امگا . اگر روجین هر دو دارای عیب ااشند اما عیب آن2
ند، ارخی فقها معتقدند که هر دو فاقد خیار هستند؛ اگر عیب هر دو یکی ااشد؛ مثلای هر دو صرع داشته ااش

هگا چراکه هردو در عیب مساوی هستند و م یتی ار یکدیگر ندارند و مانند دو نیر سابم هستند کگه اگرای آن
گگردان خیاری نیست. ارخی دیگر معتقدند که هر دو دارای خیار هستند؛ ریرا انسگان ار عیگب دیگگران روی

 3ن مشکلی را داشته ااشد.است، گرچه خود نی  چنی
دبیل خطخیر در مطاباۀ حق فسخ خا رمانی که دبیلی اگر رضگایت اگه ایمگاری . ارنورِ جمهور حنااله، اه3

عقیگل و شود. اما ارخی، چگون اانصورت قوبی یا فعلی وجود نداشته ااشد، خیار ساق  نمیصرع؛ خواه اه
صورت نامتعارف اه خگطخیر افتگد، اه این معنا که، اگر اهاند؛ قاضی ااویعلی مطاباۀ حق فسخ را فوری دانسته

 4شود.ساب ایماری صرع ساق  میحق فسخ اه
. فرقت حاصل ار صرع اا قیاس ار رد مایع معیوب، فسخ است و روجین در اجرای حکم فسخ نکگاح 4

حاکم یا اگا  استقلا  ندارند؛ ریرا ار امور اختلافی و نیارمند حکم حاکم است. پس فسخ نکاح خوس  حکم
 5پذیرد.واگذاری آن ارسوی حاکم اه صاحب خیار انجام می

در اگاب فسگخ نکگاح  6گیته در خلا  مااحث، استدلا  مابکیگه و شگافعیان و حناالگهار ادبۀ پیشعلاوه
 خاع آن صرع، اه موارد ریر است: دبیل جنون و اهاه

جَ »گوید: خطاب روایت است که می. ار عمران1 جُلُ ابْمَرْأَةَ وَ اِهَا جُنُون  أَوْ جُذَام  أَوْ اَگرَص  أَوْ إِذَا خََ وَّ  ابرَّ

                                                 
 .1/355و  215خا12/216، الممتعالشرح . عثیمین، 1
 .5/147، تبیین الحقائق. ریلعی، 2
 .3/42، الکافیقدامه، ؛ اان5/111، کشاف القناع؛ اهوخی، 6/342، حاشیة الروض المربع؛ عاصمی، 7/579، المغنیقدامه، . اان3
 .7/579، المغنیقدامه، ؛ اان148خا8/147، ، الإنصاف. مرداوی4
 .3/42، الکافیقدامه، ؛ اان29خا2/28، عمدةالعدة شرح ال. مقدسی، 5
 .2/404، الخرقی مختصر علی الزرکشی شرح؛ ررکشی، 4/231، المحتاج مغنی؛ خطیب شراینی، 2/50، بدایة المجتهدرشد، . اان6
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. اهَا وَ هُوَ بَهُ عَلَی ابْگوَبِی  هِ إِیَّ دَاقُ اِمَس  شگافعیان معتقدنگد کگه ایگن روایگت،  1«قَرْن  فَإِنْ کَانَ دَخَلَ اِهَا فَلَهَا ابصَّ
 2ار)ص( است.اجتهاد شخصی عمر نیست و الکه خوقییی و منقو  ار پیام

أیما رجل نکح امرأة و اها ارص أو جنگون أو جگذام أو »طابب)ع( نقل است که فرمود: اایان. ار علی2
قرن، ف وجها اابخیار ما بم یمسها، إن شاء أمسی، و إن شاء طلق، و إن مسها فلها ابمهگر امگا اسگتحل مگن 

 3«فرجها.
جَ ابرَّ ». ار رهری نقل است که فرمود: 3 ، إِذَا خََ وَّ ، أَوْ جُگذَام  جُلِ عَیْب  بَمْ خَعْلَمْ اِهِ، جُنُون  جُلُ ابْمَرْأَةَ وَ اِابرَّ

رَتْ.  4«أَوْ اَرَص  خُی 
 عنوان عامل ایجاد عسروحرج. صرع ب 2. 2. 4

اندی و در فقگگه اسگگلامی مقاصگگد متعگگددی اگگرای عقگگد اردواج ذکگگر شگگده اسگگت. ایگگن مقاصگگد، دسگگته
خوان اه مواردی د که در اینجا مجا  پرداختن اه آن نیست. ار این مقاصد میاندی خاص خود را دارناوبویت

جویی و گگرفتن، همکگاری در خگطمین مصگابح دینگی و اخگروی، کگامار این دست اشاره کرد: رادووبد، انس
جویی حلا . ارخی ار این اهداف، منصوص و ارخی مورد اشاره و ارخی مستنا  هستند. در شریعت بذت

که امری مانع خطمین این مقاصد شود، پذیرفتنی نیست و ارخلافِ مقتضای عقد و قرارداد صورخیاسلامی در
های متعدد فقهی ارای مدیریت این مقاصد و جلوگیری نکاح محسوب خواهد شد. اه همین منوور، راهکار

ر در رنگدگی ها، نیی عسروحرج و ضگرار الم و اجحاف اه طرفین در نور گرفته شده است. یکی ار این راه
« لاضرر و لاضرار»رناشویی است، موضوعی که در آیات و روایات متعدد و در قواعد متعددی فقهی، چون 

احث شده است؛ اه این معنا کگه، اگگر موضگوعی رنگدگی « ابمشقةُ خَجلِبُ ابتَیسیرَ »و « نیی عسروحرج»و 
ه ارای ارابگۀ ایگن عسگر و ضگرر و شد، راروجیت را دچار عسروحرج کرد یا ساب ضرر اه یکی ار طرفین می

رو، چگون دادن اه رندگی رناشگویی و عقگد اردواج اسگت. ارایگنها، پایانشود و یکی ار این راهحرج اار می
خواند ساب مشکلات و عوارضی؛ مانند اختلا  در عملکرد جنسی، ایماری صرع و درمان آن در مواردی می

حگدودیت در مشگاال خگاص، خطگر آسگیب جسگمی در کاهش ااروری، خطر سرایت صرع اه فررندان، م
ها در ارخی ماتلایان شود و درنتیجگه، کنتر  خشنجماتلایان و ضرورت ایمنی ارای جلوگیری ار آسیب و عدم

رندگی رناشویی و مقاصد نکاح را مختل و مشکلاخی را ایجاد کند که ساب مشقت و عسروحرج در رندگی 

                                                 
 .7/135، الکبری السنن. ایهقی، 1
 .4/231، المحتاج مغنی. خطیب شراینی، 2
 .4/39، المهرة الخیرة اتحاف. اوصیری، 3
 .3/487، شیبهابیابن مصنفشیاه، اای. اان4
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اسگتناد قواعگد و خگوان اهشخص مقاال و ساب ریان اه او ااشگد، می رناشویی شود و خارج ار خوان و خحمل
مستندات مذکور اه نکاح پایان داد. اباته این راهکار شاید ایشتر در خصوص رنان مصداق داشته ااشد؛ ریرا 

خوانگد اگا مرد حق طلاق دارد و درصورت ارور مشکلات ناشی ار صرعِ روجه که خارج ار خوان او ااشد، می
ه ار حق طلاق و ارادۀ خود، روجه را طلاق دهد و ادین شکل ار خود رفگع حگرج و ضگرر کنگد. ایگن استیاد

که درصگورخی»گوینگد: مثا ، مابکیگان میخوان مشاهده کرد؛ ارای موضوع را در فتاوای مذاهب اسلامی می
ماننگد ناسگ اگویی، ردن،  روج موجب ضرررساندن اه روجه ااشگد، چگه ضگرر خکگرار شگود و چگه نشگود؛

هرآنچگه »گویگد: دردیر هم می 1«خواند درخواست طلاق دهد.اودنِ روج ار او، میگرداننگیتن و رویسخن
ساب ضرر؛ مانند خرک روجه ار جانب روج ادون گرفتن روجه اهرا که شرعای جای  نااشد، ضرر گویند. طلاق

حالات روجه اختیگار جگدایی یگا مانگدن اگا روج را دارد و  دادن اه روجه. در اینعذر شرعی، ردن او، دشنام
شود، اار درصورت انتخاب ماندن اا روج، حاکم نی  روج را ار ارخکاب اعمابی که موجب ضرر اه روجه می

اگر روج ایمار ااشد و ایماری او طو  اکشد، موجب خیار فسگخ اگرای »گوید: نووی شافعی می 2«دارد.می
ساب این ایماری، روج ار پرداخت نیقگه او عگاج  اسگت و موجگب متضررشگدن اه روجه خواهد اود؛ ریرا

که دوام روجیگت موجگب عسگروحرج روجگه درصگورخی»ق.م:  1130همچنین اناار مادۀ  3«شود.روجه می
خواند اه حاکم شرع مراجعه و خقاضای طلاق کند، چنانچگه عسگروحرج مگذکور در محکمگه ااشد، وی می

که اجاگار میسگر نااشگد، روجگه اگه اذن خواند روج را اجاار اه طلاق نماید و درصورخی اات شود، دادگاه می
 29/4/1381مجلگس شگورای اسگلامی و  3/7/1379در خاصرۀ )ابحگاقی « شود.حاکم شرع طلاق داده می

وجودآمدن وضعیتی کگه اه»مجمع خشخیص مصلحت نوام( عسروحرجِ موضوع این ماده عاارت است ار: 
یکگی ار مگواردی کگه در ایگن « ی را ارای روجه اا مشقت همراه ساخته و خحمل آن مشکل ااشگد.ادامه  رندگ

خاصره درصورت احرار خوس  دادگاه صابح ار مصادیق عسروحرج محسوب شده اسگت، عاگارت اسگت ار: 
ابعلاج دیگگری کگه رنگدگی ابعلاج روانی یا ساری یا هر عارضه  صگعبهای صعبااتلای روج اه ایماری»

ااور کاخوریان، ریشۀ این ماده را اایستی فتوای سیدمحمدکاام طااطاایی یگ دی، اه« ترک را مختل نماید.مش
و هنگام طگرح مسگئله  طگلاق رن دراگاره   4عروة الوثقییکی ار ا رگان فقه در قرن اخیر دانست. در ملحقات 

ی اه حاکم نااشد و مسلمانان خار شوهر، اه قاعدۀ نیی ضرر و حرج در جایی که دسترسایات طولانی و ای

                                                 
 .4/17، التاج و الأکلیل؛ مواق، 1/480، البهجة فی شرح التحفة. خسوبی، 1
 .2/345، الشرح الکبیر. دردیر، 2
 .18/268، روضة الطالبین. نووی، 3
 .2/68ی دی، ملحقات ابعروه،  - 4
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گیگرد کگه کند. او ار میاد اخاار چنین نتیجه میجای او در این امر حسای دخابت کنند، استناد میاایستی اه
گذاشتن رااطۀ رناشویی ساب قرارگرفتن قهگری رن در معصگیت و ارخکگاب هرجا خودداری ار طلاق و ااقی

  1حترار ار گناه حکم اه طلاق داده شود.شود، لارم است ارای حیظ او و افعل حرام می

 گیرینتیجه

اند که ناشی ار اه درک علمی موجود در رمان خود، خصور و اینشی ار ایماری صرع داشته. فقها ااخوجه1
دادن مواردی ار این قایل است: قیاس عوارض ااهری صرع ار امگوری، چگون جنگون یگا ناشگی ار دخابگت

 ابطایعه در حدوث این ایماری. ارخی امور ماوراءهای ادن یا مواردی، چون خل 
امکان استمتاع، ایجگاد عگار، احتمگا  طور عام، عدم. فرض و ااتنای فقها در خیسیخ نکاح اا عیوب اه2

صگوص خانتقا  ورا تی آن ایماری اه فررندان، ایجاد نیرت و کراهیت و هراس و ضرر در طرف مقاال و در 
ان، رف مقاال و احتما  ایجاد ضرر ارای وی است؛ چراکه ارنورِ اابب آنصرع، ایجاد رعب و وحشت در ط

علت جنگون طور که چنگین احتمگالاخی در فسگخ نکگاح اگهصرع نوعی ار جنون یا شایه جنون است و همان
نش فقگه مطمح نور واقع شده، این احتمالات اه صرع نی  خسری داده شده است. در قانون مدنی نی  همان ای

 شدنی است. خصوص این موضوع ملاحوهامامیه در 
آگاهی ار وجود ایگن ایمگاری را ها خط یر صرع ار خیار نکاح، عدم. فقها ارای خط یر عیوب و ارجمله آن3

اند. طابب جدایی ااید قال ار عقد و هنگام عقد، ار ایمگاری صگرعِ در طرف مقاال در حین عقد شرط کرده
گاه نااشد و درصورت اطلاع شود؛ ریرا قاو  عقد در چنین ار آن، حق خیار نکاح او ساق  می طرف مقاال آ

رضایت اه عیبِ صگرع حابتی دلابت ار رضایت اه عیب دارد. فقهای قاول اه خط یر صرع ار خیار نکاح، عدم
اند. شرط است طابب جگدایی اعگد ار اطگلاع ار ایمگاری صگرع طگرف را اعد ار اطلاع ار آن نی  شرط کرده

اشگت و راضی نااشد و حق خیار را مطاباه کند. اگر طابب جدایی ار ایماری صرع اطلاعگی ندمقاال، اه آن 
شگود و در خیصگیل آن ایگان اعد ار عقد ار آن مطلع شد و اه آن راضی اود، حق خیار جدایی ار او ساق  می

دهد دارد، انجام ن اند: اعد ار اطلاع، روج، عملی مانند خلذذ را که دلابت ار رضایت او اه ایماری صرعکرده
نگۀ و روجه نی  درصورت آگاهی ار ایماری صرع روج، خمکین نکند و ماندن اا او چنان طو  نکشگد کگه مو

 رضایت اه ایماری صرعِ طرف مقاال ااشد.
. صرع در نور اابب فقها نوعی ار جنون دانسته شده یا ار آن قیاس شده است. ارنورِ فقهایی که جنون 4

شدنی ااشگد یگا درماناند در هر حابت موجب فسخ است؛ خواه ادواری ااشد یا داوم؛ را ساب فسخ دانسته
                                                 

 .1/383، دوره مقدماتی حقوق مدنی. کاخوریان، 1
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 شود. نشدنی، اما در خصوص صرع، رویۀ واحدی مشاهده نمیدرمان
کنند و ار موجاات فسگخ نکگاح . در اسیاری مذاهب فقهی، صرع را اا قیاس ار جنون، عیب خلقی می5

شود اما ارنورِ قگدما، اگر ای ایرخخصصی خلقی مینورِ علمی واژهار که ذکر شد امرورهدانند. جنون چنانمی
دبیل منشط فقهی قوانین در ایران، هنور در متگون شد. اباته این واژه اهها و اختلالات روانی اطلاق میایماری

ری عنوان یگی ایمگاشود. اما امروره در علم پ شکی مو  و اعصاب، صرع اهمشاهده میقانونی و حقوقی ما 
اندی شده است که در ااتدای احث اه آن اشاره شد و در موارد ریادی، نوروبوژیی و عصای و نه روانی دسته

خوان نتیجگه گرفگت کگه قیگاس صگرع اگر شدنی است. بذا میشدنی و کنتر درمانارخلافِ مصادیق جنون 
، در ایگن فتگاوا ت؛ درنتیجگه لارم اسگت حسگب ایگن فهگم جدیگدابیارق و ناصگحیح اسگجنون، قیاسی مع

عنوان یگی عیگب معرفگی نشگود و خجدیدنور شود و صرع ار مصادیق و حکم جنون خارج شود و دیگگر اگه
 ودرنتیجه، خیار موجب فسخ نکاح نااشد. اما اگر صرع و عوارض آن، رندگی را اگرای روجگه دچگار ضگرر 

شگد، اگا مراجعگه اگه محگاکم اگه  استناد همان ماانی فقهی که اشارهخواند اهعسروحرج کرد، قطعای روجه می
 اردواج خود پایان دهد. 
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